
ــت مي گذارم روي  ــت مي گذارم روي ورق هايي را كه روي زانويم اس ورق هايي را كه روي زانويم اس

ــاق و قلم و مركب  ــم كهنه و رنگ پريده ي ات ــاق و قلم و مركب گلي ــم كهنه و رنگ پريده ي ات گلي

ــره ي كوچك و  ــش. آفتاب از تنها پنج ــم روي ــره ي كوچك و را ه ــش. آفتاب از تنها پنج ــم روي را ه

ــه تاريك را  ــيده و اتاق نيم ــرك كش ــه تاريك را چوبي اتاق س ــيده و اتاق نيم ــرك كش چوبي اتاق س

روشن كرده است. صداي بحث و گفتگوي ملايمي روشن كرده است. صداي بحث و گفتگوي ملايمي 
فضاي اتاق را پر كرده. 

ــراي او  ــتند و ب ــراي او  هس ــتند و ب ــر هس ــتان علي بن جعف از دوس

ــال كه  ــاده اي قائلند. در اين دو س ــرام فوق الع احت
ــال كه  ــاده اي قائلند. در اين دو س ــرام فوق الع احت

بيش تر اوقات مي آيم خانه اش، اين برايم ثابت شده 

ــت. هر حديثي كه درباره ي برادرش امام موسي  اس

كاظم مي گويد، مى نويسم، هر چه باشد او برادر 

ــن و امثال من با امام بوده  ــت. بيش تر از م امام اس

ــت. صداي گفتگوي كساني كه در اتاق هستند،  اس
گاهي بلند و گاهي آرام مي شود.

با صداي در به خودم مي آيم. 

ــام جواد ــود... ام ــداي گفتگوها قطع مي ش ص

هستند كه در آستانه ي در ايستاده اند و چقدر جوان 

سلام ايشان را مي دهيم و كمي در جايمان جابه جا 
سلام ايشان را مي دهيم و كمي در جايمان جابه جا 

مي شويم. 

ــريع از جا  ــريع از جا  با ديدن آن حضرت س ــر با ديدن آن حضرت س علي بن جعف

ــود. آنقدر سريع كه دامن پيراهن بلندش  ــود. آنقدر سريع كه دامن پيراهن بلندش بلند مي ش بلند مي ش

ــن جور پا برهنه تا در گاه اتاق  چرخ مي خورد. همي

ــت امام را  ــش مي رود و دس ــي ندارد پي ــه  فرش ك

ــم. امام جواد ــد. همگي تعجب كرده اي مي بوس

مي فرمايد: «عموجان! خدا تو را رحمت كند بنشين! 

علي بن جعفر مي گويد: «اي آقاي من! چطور بنشينم 
و شما ايستاده باشيد؟» 

ــر علي بن جعف ــاب  اصح ــان  مي ــه اي  زمزم

ــريف برده اند.  ــواد تش ــام ج ــرد. ام ــالا مي گي ب

ــت و  ــر گونه هايش گل انداخته اس علي بن جعف

ــان مي دهد لحظه اي  ــه بر لب دارد نش لبخندي ك

ــوده از بهترين لحظات عمرش  ــه با امام ب را ك

مي داند. اصحاب يكدفعه صدايشان را بلند مي كنند، 

محترمانه و با لحن سرزنش آميزي به او مي گويند: 

ــا او اين چنين رفتار  ــتي و ب «تو عموي پدر او هس

مي كني!»

ــه ابرو بياورد  ــدون اين كه خم ب ــه ابرو بياورد  ب ــدون اين كه خم ب علي بن جعفر ب

ــفيد و بلندش مي كشد و صداي  دستي به ريش س
ــفيد و بلندش مي كشد و صداي  دستي به ريش س

لرزانش فضاي اتاق را پر مي كند:

«خاموش باشيد! در صورتي كه خداوند عزوجل اين 

ــته و اين جوان را  ــفيد را لايق امامت ندانس ريش س

لايق و اهل دانسته. آيا بايد من منكر فضل و برتري 

ــوم نعوذ باالله؟! من بنده ي خدا هستم.» اين را  او ش

مي گويد و به ديوار كاه گلي اتاق تكيه مي دهد. 

ــته اند، نگاه  ــه در اتاق نشس ــاني ك به تك تك كس

ــان  ــانه تأييد حرف او، سرش مي كنم. همگي به نش

ــد.  ــي در نمي آي ــدا از كس ــد. ص ــكان مي دهن را ت

ــم همگي دارند  ــت. مي دان ــا همه فكور اس چهره ه

ــه چند لحظه  پيش  ــيدي فكر مي كنند ك به خورش

ــاي نوراني اش را در فضاي اتاق پخش كرده  پرتوه
بود. 

(اصول كوفي، ج2، ص140)

هستند كه در آستانه ي در ايستاده اند و چقدر جوان 

و كم سن و سال. بلند سلام مي كنند. يكصدا جواب 
مي داند. اصحاب يكدفعه صدايشان را بلند مي كنند، 

محترمانه و با لحن سرزنش آميزي به او مي گويند: 

ــا او اين چنين رفتار  ــتي و ب «تو عموي پدر او هس

باديدارآفتا ب
محدثه رضايي

يك آينة كوچك جيبي كه داشته باشي، هر وقت 
ــكالي را از سر و وضعت بر طرف  لازم بود كه اش
ــمت، صورتت  ــي، آن را مي گيري جلوي چش كن

و موهايت. 
ــته  ــه يك آينة جيبي داش ــت ك خيلي خوب اس

باشي.
ــك چيز بهتر و كامل تر  اما خيلي وقت ها دلت ي
مي خواهد. يك آينة قدي بزرگ كه تمام قامتت 
را نشان بدهد و كوچك ترين موج و انحرافي هم 

نداشته باشد.
ــر بهترين حالت قابل  ــرش را بكن؛ اين ديگ فك
ــت كه آينه اي، تمام زواياي تو را نشان  فرض اس
دهد و بهترين زمينه را براي اصلاح كوچك ترين 
ــودت را با آن  ــم كند تا تو خ ــت فراه ضعف هاي
ــوي آينه،  ــتي جل ــم كني. آن وقت مي ايس تنظي
ــودت را برانداز مي كني و از قد و قامت و تيپ  خ

خودت كيف عالم را مي بري.

ــراي جواني ام دنبال يك آينه بودم. آينه اي  من ب
كه خودم را با آن تنظيم كنم. 

تا دلت بخواهد آينه هاي جيبي همه جا بود، ولي 
راضي ام نمي كرد. دنبال يك آينة قدي بودم كه 
ــد. به قول  ــچ موج و انحرافي هم در آن نباش هي

بچه ها: «end آينه» و «end تصوير» باشد. 
خيلي گشتم. از نزديكِ نزديك تا دورِ دور. 

ــي چيزها پيدا كردم، ولي باز هم بالاتر از آن  خيل
ــت. بالاخره آن قدر چرخيدم تا  چيزي وجود داش

سر از هزار و چهار صد سال پيش  درآوردم. 
ــدون  ذرّه اي موج،  ــه اي يافتم براي جواني. ب آين

بي لحظه اي لرزش. 
ــت وجو آن را  ــد از اين همه جس ــيدم كه بع ترس
ــندة»  ــد، اما او «جواد» بود؛ «بخش به من ندهن

خاندان بخشندگان. 
«باب الحوائج» بود و منتظر تا كسي احساس كند 
كه به او حاجتي دارد و من حاجتي داشتم به او. 
حاجتي كه به اندازة تمام زندگي ام مي ارزيد. من 
« او» را مي خواستم. مي خواستم كه در زندگي ام 
جاري باشد. مي خواستم لحظه هايم رنگ و بوي 
ــند. مي دانم كه هيچ وقت «او»  ــته باش او را داش
ــوم، اما مهم است كه گام هايم مسير را به  نمي ش

سمت «او شدن» طي كنند.

مي   طهورا فاکرخواهمآينهيک
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